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  چكيده
هـاي گونـاگوني داشـته     ر طول حياتش در اروپا و آمريكا تعاريف و گرايشادبيات تطبيقي علمي است متحول که د      

گيري گروهي ديگر، كه تا چند صباحي موجبات  بحث بر سر اروپا محوري گروهي از تطبيقگران، در مقابل موضع. است
عات تطبيقي دوباره  جديدي يافت و در نتيجه، زمينة بعضي از مطال عدبتشتت را فراهم كرده بودند، در اواخر قرن بيستم          

های  گرايی، که محلی از اعراب نداشت، به شکل گرايش در همين زمينه، مليت. متحول شد و مفاهيم جديدي ارائه گرديد
اکنون  های ادبيات تطبيقی، که وسيع شده است، مثل ادبيات ترجمه، هم حوزة تطبيقی بعضی از بخش. گوناگونی ظاهر شد

در مقالة حاضر به بررسي اين روند تا به . را فراهم کرده است له جايگاه مترجم و ترجمههای تطبيقی چندی، از جم زمينه
  .امروز پرداخته شده است و در مقاطع زماني گوناگون هم، تعاريف ادبيات تطبيقي مورد بحث قرار گرفته است

  
  اهيم امروزيهاي گرايش، ادبيات همگاني، مف  ادبيات تطبيقي، روند تاريخي، بحث:هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
هايي كه براي معرفي ادبيات تطبيقي نوشته شدند، به تاريخچة تكوين و توسعة آن، روش كار، نتايج و نيز         نخستين كتاب 

انـد،   ای از همين مطالب بسط يافتـه  شوند مجموعه هايي كه در اين باره نوشته مي       امروزه هم كتاب  . به ادبيات همگاني پرداختند   
بندنـد و در   شان سليقة خاص خود را بـه كـار مـي    هاي فعلي ه نويسندگانش در تعريف ادبيات تطبيقي و مكتببا اين تفاوت ك 

  .پرستي خود را نيز در كنار ادبيات خود دارند اند و مليت الرأي نيستند چون از ملل متفاوتي نتيجه متفق

  بحث و بررسي 
هاي  كه در اوايل قرن نوزدهم و در كنار ساير رشته) ٦، ص ١٩٥١تيگم،  وان(ادبيات تطبيقي، علمي است اساساً فرانسوي     

در اين ايام كلاسيسيسم فرانسه در مقابل فشار رمانتيسم آلمان و انگليس مهجـور شـد و در غايـت،               . تطبيقي نوپا شكل گرفت   
در طول آن زبان و ادبيـات  ي به رمانتيسم متمايل شد، در عين حال كه به دستاورد خود در دو قرن گذشته، كه         فرانسه نيز با تأن   

 Françoisاين دستاورد مورد توجه فرانسوا ويلمن . نگريست دار فرهنگ بعد از رنسانس در اروپا بود، با تعمق مي فرانسه پرچم

Villemain         هـاي شـرقي، قـرار گرفـت و در نتيجـه، آثـار        هاي بيگانه، از جمله زبان   و چند تن از اُدباي فرانسوي آشنا به زبان
نويـسندگان فرانـسوي در آثـار    ) Influence exercée, influence reçue (subie)(هاي تـأثير و تـأثر    ي چندي كه جنبهتطبيق

ادبيات تطبيقي را ) ٧٣٢ص ، ١٩٩٧، سويه و تروبتسكوي (خارجي و بالعكس را در برداشت ارائه شد، آثاري كه مباني تاريخي       
  .براي هميشه تثبيت كرد

 ويـژه   هاي زباني مشترك بـه  ي در ساير كشورهاي داراي ادبيات غني و يا وابسته به حوزه     تطبيق در طول اين قرن، ادبيات    
ها جايگاه كوچكي بـه ادبيـات تطبيقـي اختـصاص دادنـد و       در اين كشور مورخان گوناگون ادبيات. در آلمان هم شكل گرفت    

، يوهـان گوتفريـد آيـشهورن    August – Wilhelm et Friedrich von Schlegelشـلِگِل  فُـن  فريدريش و آوگوست ويلهلم 
J.G. Eichhorn و فريدريش بوتِروِك  F. Bouterwekنشان كرده و به ذكـر چنـدين    های كلي تأثيرهاي مهم را خاطر  ويژگی

اما حركت اصلي باز از فرانسه، آن هـم در اواخـر      ). ٢٥، ص   ١٩٥١تيگم،    وان(المللي پرداختند     مضمون يا دست ماية ادبي بين     
ها و مطالعات تطبيقي، كه به تـأثير و تـأثر در    اي عظيم از رساله     تا اوايل قرن بعد مجموعه    كه    طوري  ن قرن، انجام گرفت، به    هما

بديل بودند، ارائه شد، در عين حال كه ادبيات شرق هـم   پرداختند، و حتي در نوع موضوعات هم كاملاً بي       هاي اروپا مي    ادبيات
؛ ١، ص ١٣٨١مـارتينو،  (رفت و پي يـر مـارتينو هـم نخـستين اثـر از ايـن نـوع را ارائـه كـرد                  طور گذرا مورد توجه قرار گ       به

بعدها اين امر مقدمة خوبي براي ديگر آثار مشابه شد، چون كه ابعاد جديدي در ادبيات تطبيقي گشوده ). ٦، ص ١٣٧٣حديدي،
  .دازند كار و تأليف بپر مند شدند كه در همين زمينه به ها هم علاقه شد و شرقي

داد و براي ادبيات تطبيقي آينـدة خـوبي    المللي اهميت مي  هاي ادبي بين     ، كه به تاريخ جنبش     Brunetièreفردينان برونتير 
ژان ژاك روسو  ، مؤلف اثر تطبيقي J. Texteاي همچون ژوزِف تِكست  كرد، طرفدار راستيني در تطبيقگر پرقريحه بيني مي پيش

، كه به نخستين كتابشناسي ادبيات تطبيقـي پرداخـت،   L. P. Betzپيدا كرد؛ لويي پل بِتز ) ١٨٩٥ (و مبادي جهان وطني ادبي
 گوته در فرانـسه  ، صاحب چند اثر الگويي همچون       Baldenspergerرا ارائه كرد؛ فرنان بالدنسپرژه      ) ١٨٩٥ (هاينه در فرانسه  

، كـه روش تـاريخي را بـر       Lanson؛ گوسـتاو لانـسون      بود) ١٩٢٧(هاي بيگانه در آثار اونوره دو بالزاك         گرايشو  ) ١٩٠٤(
هـاي گونـاگون ادبيـات     وان تيگم، كه ابتدا به جنبـه     نمود، تأثير قاطعي بر ادبيات تطبيقي داشت؛ پل         رويدادهاي ادبي اعمال مي   

، كـه  Carré كـاره  تطبيقي پرداخته بود، راهكارهاي بعدي آن را، كه تا به امروز مورد استفاده است، تدوين نمود؛ و ژان مـاري               
، ١٩٦٩گيار، (يك نويسندة سياح از فرد بومي بود ) Imagologie(جديدي در ادبيات تطبيقي از منظر تصويرشناسي  بعد معرف
، تطبيقگراني بودند كه آثارشان نه فقـط بـه اعـتلاي ادبيـات تطبيقـي و جايگـاه آن در دانـشگاه        )٥٦، ص ١٩٩٤، پاژو، ٣٣ص  
خيزي هم براي زبان فرانسه بود كه اين آثار در آن زبان نوشته شده بودند و در نتيجـه گـرايش تـأثير و          پرداختند، بلكه رستا    مي
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 پردازد، منجـر بـه تكـوين مكتـب فرانـسوي      هاي ادبي بين دو يا چند قوم مي        تأثر در ادبيات تطبيقي، كه خود به مطالعة ارتباط        
)Ecole française ( شد)٨٥، ص ١٩٦٧و روسو، ، پيشوا ٤٣، ص ١٩٥١ تيگم،  وان.(  

هـا اختـصاص يافـت و بـه صـورت تـأثير و تـأثر بـود،          تبادلات ادبي بين ملت) Matière(» مواد«سوايِ مطالعاتي كه به   
ها بوجـود آمـد و    ها اين تبادلات ادبي بين ملت كه به لطف آن) Circonstances(» اوضاع و احوالي«مطالعاتي هم كه مبتني بر  

هايي كه به طور كلي به بررسي موفقيت و تأثير يـك   در اين باره مقالات و كتاب.  برداشتند نيز ارائه شد    ها در   هايي كه آن    شكل
كـه   طـوري  پرداختند، پر تعدادترين و مهمترين آثار ارائه شده را تشكيل دادند، به نويسنده يا گروهي از نويسندگان در خارج مي     
بيات تطبيقي بود، به ويژه اين كه روال ادبيات تطبيقي در آلمان، انگلستان، ايتاليا از منظر غيرمتخصصان اين آثار معرف تمامي اد

  ).١١٦، ص ١٩٥١ تيگم،  وان(و آمريكا بر اين شيوه استوار بود 
در كشور اخير، اين شيوه در طول نيمة اول قرن بيستم باز هم توسعه يافت و تدريجاً در تضاد با مكتب فرانسوي، مكتب            

، كـه در رأس ايـن مكتـب    René Wellekرنه ولـك  ). ٢٨، ص ١٩٩٦برونل، (شكل گرفت ) Ecole américaine(آمريكايي 
ماريوس فرانسوا گيار اختصاص داد، به انتقاد از مكتب فرانسوي پرداخت ) ١٩٥١ ( تطبيقيادبياتاي كه به  قرار داشت، در مقاله

کـرد   را بر تمامي آثار تأثير و تأثر خـود اعمـال مـي   ) Européocentrisme(زيرا به گمان وی، اين مکتب، شيوة اروپا محوري     
اين شيوه قبلاً در روسية شـوروي از منظـر ايـدئولوژيكي    ). ١٠، ص ١٩٩٧؛ شورل، ١١، ص ١٩٩٤؛ پاژو،  ٧، ص   ١٩٦٩گيار،  (

 دبيـات انظريـة  ، صـاحب  Tomachevskiپردازان ادبـي آن، مثـل بـوريس توماشفـسكي          مورد بررسي قرار گرفته بود و نظريه      
، افكار تطبيقگران را از اروپـا محـوري مخـتص اروپـاي غربـي بـه اروپـاي مركـزي و شـرقي و بـه ادبيـات جهـاني               )١٩٣٥(
)Weltliteratur( كه منظور نظر گوته هم بود، معطوف نموده بود ،)،٤٤، ص ١٣٧٣ولك و وارِن.(  

های ملّی هم مورد بحث و بررسی  کل گرايشهای متفاوت از ادبيات تطبيقی به ش      ها و برداشت    ، اين بحث  ١٩٥٣در سال   
، آن هم در حـالي کـه      )١٤، ص ١٩٨٩ورل،  شُبرونل و   (» های آمريکايی، آلمانی، ايتاليايی و فرانسوی       گرايش«قرار گرفت، مثل    

. باشـد ، محلی از اعراب داشته )٢٥همان، ص (نامد   می» بشردوستی«گرايی نبايستی در ادبيات تطبيقی، که خود را           اصولاً مليت 
  .نگرد های دور و نزديک می دوست است و با انگيزة برابری و مساوات به فرهنگ چون که تطبيقگر اساساً بشر

با ادبيات تطبيقي ) همان جا(، كه ولك آن را در تضاد ) Littérature générale = General Literature(     ادبيات همگاني 
ها پيدا كرده بود،  ايز بوده و هست و علاوه بر آن، طرفداراني در بين انگلوساكسون    معرفي كرده بود، در اصل از اين ادبيات متم        
مطالعات ادبي را بيشتر به نظريـة ادبيـات و     «كه    ، چون )١٧٥، ص ١٩٥١وان تيگم،   (تداوم طبيعي و مكمل ادبيات تطبيقي است        

ورل و شـون،  شُ ـ(» دهـد  مرتبط نيستند، گـرايش مـي   مسائل بوطيقا، يعني به تأملاتي كه مستقيماً به يك ادبيات و يا به يك اثر                
  ).٤، ص ١٩٩٦

ادبـي  ) Stoffgeschichte = Thématique ou Thématologie(آلمان، كه از نيمة دوم قرن نوزدهم به سـوی مـضامين   
 تـيگم،   وان(گام برداشته و آثار وزيني ارائه كرده بود كه اين آثار در فرانسه هم مورد توجه گاستون پـاريس قـرار گرفتـه بـود                    

در ادبيـات تطبيقـي پرداخـت و    ) ترجمه و متـرجم ) (Intermédiaires(ها  در اواسط قرن بعد به نقش واسطه    ) ٣٩، ص   ١٩٥١
را ارائـه كـرد كـه منجـر بـه      ) استقبال خوانندگان) (Réception( نظرية پذيرش Hans-Robert Jaussهانس روبرت يائوس 

نيـز در عبـارات فنـي ادبيـات     " البته ايـن مفهـوم قـبلا   ). ٥٠، ص ١٩٩٤پاژو، (شد ) Ecole de Constance(مكتب كنستانس 
، كه )خوانندگان و مردم ) (Récepteur(» عامل گيرنده «و  ) نويسنده) (Emetteur(» عامل فرستنده «تطبيقي، با عناويني همچون     

، كـه بـه همـراه نظريـة     )Intertextualité(مفهـوم بينـامتني   . شدند، وجود داشـت  مي) Influence(منتهي  »تأثير«هر دو هم به  
پذيرش، منجر به مطالعات ادبي نويني در زمينة ادبيات تطبيقي شد، توسط ژوليا کريستوا، که در ايـن خـصوص ملهـم از آثـار             

، بـا  بنابراين پنـدار ) . ١٢ ص ،١٩٩٧سويه و تروبتسكوي، (ميخائيل باختين بود، ارائه شد، اما انتقادهايي را نيز به همراه داشت      
پـاژو،  (دانـد   كه بينامتني چنين برآمدی را مجاز مـي   توان يک تحليل و يك قرائت تطبيقي انجام داد، چون           تکيه بر يک متن، می    

  ).١٧ ص ،١٩٩٤
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دهد، بدواً در کشورهای  ، که اکنون بخش شکوفايی را در ادبيات تطبيقی تشکيل می)Littérature traduite(    ادبيات ترجمه 
). ٥٧، ص ١٩٨٩ ورل، شُ ـبرونـل و (شـد   ان و روسيه، همچون عنصر سازندة زندگی فرهنگی آنهـا محـسوب مـی         اروپايی، آلم 

گيرد، امـروزه   هايی که از ادبيات بيگانه در کشوری انجام می های گوناگون يک اثر و نيز مجموعه ترجمه    بررسی تطبيقی ترجمه  
 Kulturschaffende(» تفاوت خـلاّق فرهنـگ  «، که مفهوم ١ندر مراکز مهمی، همچون مرکز تحقيقات دربارة ترجمة گوتينگِ

Differenz =  Différence créatrice de culture (از آنجا که شناخت بيگانـه معمـولاً از   . يابد را ارائه کرده است، تحقق می
نه است، با اين تأکيد که گيرد، بنابراين متن ترجمه شده هم راهی عادی برای دسترسی به ادبيات بيگا            ها انجام مي    طريق ترجمه 

  ).٥٨همان، ص (ای در بر ندارد  اين رهيافت به مفهوم آن نيست که شناخت زبان خارجی فايده
) يونانی و لاتينـی (    دورة درخشان ادبيات ترجمه در فرانسه، عصر رنسانس بود که به ترجمة آثار مربوط به ادبيات کلاسيک         

ر قرن هجدهم بود که نظام ادبی فرانسه به خاطر متون ترجمه شـده، آن هـم از ادبيـات    اما اين د). ٦٠همان، ص (پرداختند    می
و ) ٦٣همـان، ص  (های آلمانی و انگليسی به فرانسه ترجمه شدند  در عصر رمانتيسم، آثار رمانتيک    . متغير شد " انگليسی، عميقا 

داختند، مثل ژِرار دو نِروال، که از آلمانی ترجمـه  پر  در طول قرن نوزدهم نويسندگان وشعرای بزرگی، در فرانسه، به ترجمه می           
  .کرد و شارل بودلِر ، که معرف و مترجم اِدگار آلِن پو بود  می

نامة  ها و حتی واژه ، آگهی، تذکار مترجم، يادداشت)٦٦همان، ص (مطالعه در بارة شيوة ترجمه و ارائة آن از خلال مقدمه  
کند، چون کـه متـرجم    م و نقش او، که واسطة بين نويسنده و خواننده است، ارائه می پايانی خود کمک معناداری در بارة مترج      

هر چنـد  . کند ها را تعديل کرده است، اشاره می که به صلاحديد خود، آن اند و يا اين در ترجمة بعضی از نکات، که حذف شده  
، که به ادبيـات ترجمـه نظـری    René Etiemble يامبلرنه ات). ٦٨همان، ص(يند،  ها نيز فاقد اين نوع گفتارها بسياری از ترجمه

بـيش از پـيش متقاعـد شـده     «: گفت عالمانه داشت، دربارة ترجمة فرانسوی اثری که از يک نويسندة ژاپنی منتشر شده بود، می     
ی آن با توان به ارزيابی يک رمان خارجی پرداخت، مگر اين که تمامی مفاهيم تاريخی، سياسی، مذهبی و اجتماع      است که نمی  

هـای تحقيرآميـز و    گيری منع کردن بعضی از حـرف  در واقع، هدف او از اين موضع). ٧٢همان، ص (» دقت روشن شده باشند 
  .شد فرهنگ و تمدن کشوری به سخره گرفته شود نشان دادن ترفندهای مکرآميز بود که موجب می

» هاي فرهنگي گونـاگون انـد    كه برخاسته از زمينه    مطالعة تطبيقي آثاري  «اكنون ادبيات تطبيقي، كه شايد تعريف موجزش        
بتواند باشد و نسبت به ادبيات همگاني جايگاه خاص خود را دارد، در پـنج محـور كلـي بـه فعاليـت                 ) ٩، ص   ١٩٩٧ورل،  شُ(

عـة انـواع   مطال) ٣؛ ) L’histoire des idées(هـا   تاريخ انديشه) ٢؛ )L’étude des influences(مطالعة تأثيرات ) ١: پردازد مي
سـويه و تروبتـسكوي،   ) (La nouvelle critique(نقد جديد ) ٥؛  )Les thèmes(مضامين ) ٤؛ )L’étude des genres(ادبي 
گشايد، هنوز به عنـوان   يابد و قلمروهاي جديدي هم مي     علي رغم آن، اين رشته، كه پيوسته تحول مي        ). ٣٤-٣٣، صص   ١٩٩٧

هـاي   مطرح اسـت و هنـوز تغييـر گـرايش    ) ٥ص، ١٩٩٧ورل، شُ(» رشتة جوان«يک و يا ) ٤٣٥، ص ١٣٥١نجفي،  (» دانش نو «
نه اتيامبـل، بـر محـور ادبيـات     ُاش نيز گاه موجب تأمل است، مثل مفهوم پيشين، كه با آثار تطبيقگران بزرگي همچون ر           اصولي

، آن هم در حـالي  ) ١٥ - ١٤، صص١٩٩٧سويه و تروبتسكوي، (جهاني بود، ليكن دوباره معطوف به اروپا محوري شده است    
  .كند پرورانند و ادبيات شرقي هم به همين منوال عمل مي هاي خاص خود را مي هاي ملي در دنيا زمينه كه ادبيات

  گيري نتيجه
تحولاتي كه ادبيات تطبيقي در طول دو قرن گذشته داشته است، معرف تحول مستمرش بوده و تعاريفي هم كه پيدا كرده       

هـاي دنيـا بـوده     ها در طول دو قرن گذشته جزو مهمترين ادبيات       پرستي كشورهايي بوده است كه ادبيات آن        تبيشتر مولود ملي  
انـد كـه ادبيـات     هاي فعلي دستاوردي جهاني بوده و معرف نظرات تطبيقگران بزرگي     اما قدر مسلم اين است كه گرايش      . است

 .دانند تطبيقي را نوعي بشردوستي مي

                                                
1- Centre de recherche sur la traduction de Göttinegen.  
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